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خانواده

منصوره نیکوگفتار، روان شناس در این رابطه مى گوید: گاهى 
اوقات بعضى از خواســته ها اگر بد بیان شــوند، ممکن اســت نامعقول و 
غیرطبیعى جلوه کند و منجر به درگیرى بین زوج شــود. زن و مرد باید 
ایــن را بداننــد کــه نوع بیان و صحبت درباره خواســته ها مى تواند تاثیر 
مهمى در شــکل گیرى و بهتر شــدن روابط داشــته باشد. اگر خواسته اى 
با تندى و رفتار حق به جانب مطرح شود، طرف مقابل هم آن را نادیده 
مى گیرد و لجبازى ایجاد مى شود. همین مساله اختلاف و مشکلات را 
بیشــتر مى کنــد و اعتمــاد و همدلــى را از بیــن مى بــرد. گاهى اوقات

 یک صحبت منطقى مى تواند خیلى از مشــکلات و اختلافات را از بین 
ببرد. اما دعوا و درگیرى و لجبازى به این اختلافات بیشتر دامن مى زند 
و زوج ها را از هم دور مى کند. در واقع در یک ارتباط موثر زوج ها باید از 
لجبازى و اصرار بر نظر خود پرهیز کنند و در مقابل براى حل مســائل 
زندگــى، خطاهــاى خــود را بپذیرند و جانب حق و احتیاط را بگیرند. آنها 
اگر مى خواهند در زندگى مشترك، آرامش و نشاط داشته باشند، تنها با 
تــرك لجبــازى و تحمیل خواسته هایشــان، مى توانند به این امر کمک 
کنند. اگر خواهان محبت و حل مسائل در خانه هستند نباید منفى باف 

باشــند. اگر به اشــکال یا نقصى در طرف مقابل رســیدند، نباید تمام 
تمرکزشان را به آن معطوف کنند بلکه آن را در کنار خوبى ها و قوت هاى 
او ببینند و گاهى به نقص ها و عیوب خودشان هم توجه کنند تا بتوانند 
از ســرزنش و عیب جویى کردن فاصله بگیرند. از ســوى دیگر مردان 
هنگام قرار و مدار ازدواج باید توجه داشــته باشــند مهریه ،حق زن و 
عندالمطالبه اســت و زن هر زمان که بخواهد مى تواند آن را درخواســت 
کند. البته زن هم باید در بیان این درخواســت دقت کند تا شــوهر تصور 

نکند او انگیزه مالى براى این ازدواج داشته است.

از لجبازى ومنفى بافى پرهیز کنید

زندگى مشــترك محبوبه و ســجاد 25 روز بیشتر 
دوام نیاورد. این زوج میانســال که به خاطر اختلاف 
در پرداخت مهریه با هم درگیر شــده بودند، تصمیم 
گرفتند به زندگى مشترك کوتاه خود براى همیشه 

پایان دهند.
مــرد میانســال مقابــل قاضــى دادگاه خانواده 
تهراندرباره زندگى مشترکش گفت: چند وقت پیش 
بود که با محبوبه آشنا شدم. محبوبه دوست یکى از 
آشــناهایم بود و براى ازدواج به من معرفى شــد. دو 
سالى مى شد که همسر اولم را از دست داده بودم و 
مى خواســتم دوباره ازدواج کنم تا دیگر تنها نباشــم. 
وقتــى محبوبــه را دیــدم و بــا او صحبت کردم، از او 
خوشم آمد. احساس کردم زن فهمیده و خوبى است. 

براى همین تصمیم گرفتم با او زندگى کنم. محبوبه 
هم به پیشــنهاد ازدواج من جواب مثبت داد و ما به 
محضر رفتیم. 25 روز پیش زندگى مشترك ما آغاز 
شــد. فکر مى کردم با محبوبه خوشــبخت مى شوم و 
مى توانم تا آخر عمر در کنارش آرامش داشته باشم. 
اما درست چند روز بعد از زندگى مشترکمان محبوبه 
از من خواست مهریه 50 سکه اى اش را به او پرداخت 

کنم. از این حرفش تعجب کردم. 
باور نمى کردم به همین راحتى از من مهریه بخواهد. 
تازه آنجا بود که فهمیدم فریب خورده ام. این زن فقط 
مى خواست از من پول بگیرد و براى همین هم با من 
ازدواج کرده بود. وگرنه چرا باید چند روز بعد از ازدواج 
مهریه اش را بخواهد. چون دید خانه و زندگى خوبى 
دارم تصمیــم گرفــت مــرا فریب دهد  و پول به جیب 
بزند. من هم تصمیم گرفتم براى همیشــه از او جدا 

شوم. دیگر به این زن اعتمادى ندارم. من 58 ساله 
هستم و نمى توانم در این سن و سال با کسى زندگى 
کنم که به او اعتماد ندارم و باید همیشــه با او دعوا 
کنم. محبوبه زن زندگى نیست و فقط به دنبال مال 
و اموالم است. براى همین مى خواهم از او جدا شوم.
در ادامه همسر این مرد نیز به قاضى گفت: آقاى 
قاضى من یک زن میانســال هســتم و براى آینده ام 

باید تضمینى داشته باشم. 
من نمى خواستم سر همسرم کلاه بگذارم یا او را 
فریب دهم. اتفاقا مى خواستم با شوهرم زندگى کنم 

و تا آخر عمر کنارش باشم.
 اما تصمیم گرفتم مهریه ام را بگیرم تا بتوانم براى 
آینده ام تضمینى داشته باشم. من دیگر نمى توانم تنها 

و بى پول شوم.
 وقتى با سجاد آشنا شدم و تصمیم به ازدواج گرفتیم، 

با این که به او اعتماد داشــتم ولى باز هم خواســتم 
پشتوانه اى داشته باشم و پول هایم را پس انداز کنم. 
من در ازدواج قبلى ام شکست خورده بودم. شوهرم 
یــک مــرد معتــاد از آب درآمد و در نهایت هم بعد از 
چند ســال عذاب و زجر بدون هیچ پولى مرا طلاق 

داد. من ماندم و تنهایى و بى سرپناهى.
 از ده ســال پیــش مجبــور شــدم کار کنــم و 
خرج زندگى ام را تامین کنم. هیچ فرزندى هم نداشتم 

تا به او تکیه کنم.
 براى همین در ازدواج دوم محتاطانه عمل کردم 
تا دوباره شکســت نخورم و تنها و بى پول نشــوم. اما 

این به معناى فریب دادن و کلاهبردارى نیست.
در پایان قاضى سعى کرد  با صحبت هایش این 
زوج را از جدایى منصرف کند و از آنها خواست براى 

حل مشکلشان به یک مشاور مراجعه کنند.

درخواست طلاقدرخواست طلاق
 پس از  پس از 2525 روز زندگى روز زندگى

مکانیک بدهکار
 سارق مسلح شد 

سعید 34 ساله و متاهل است، یک دختر 
دارد و مى گوید مکانیک بوده و مغازه داشــته، 
علاوه بر تعمیر خودرو لاســتیک هم مى فروخته، 
اما گرفتارشدنش در دام یک جاعل کلاهبردار او 

را مجبور کرد ســارق مسلح شود.
 چطور در دام مرد کلاهبردار افتادى؟

چنــدى پیــش مردى به مغــازه ام آمد و مدعى 
شــد از کارکنان وزارت اطلاعات اســت. اعتمادم 
به او جلب شــد و فکر نمى کردم او کلاهبردار و 

جاعل باشد. 
او از مــن خواســت اطلاعــات افــرادى کــه 
خانه هایشــان را خالى کرده و به خارج از کشــور 

رفته اند شناســایى و به او معرفى کنم .
 بعد چه شد؟

او مــرا فریــب داد و مــن به او خانه ها را معرفى 
مى کردم. بعد هم براى زحمتى که مى کشــیدم به 
من پول مى داد. بعد از مدتى دستگیر شده و متوجه 
کلاهبردارى میلیاردى او با سندسازى این خانه ها 

و فروششان شدم.
 چرا سراغ سرقت مسلحانه رفتى؟

مــرد کلاهبردار خســارت مالى یک میلیارد و 
نیمى به من وارد کرد. همین بدهى باعث شــد به 

فکر ســرقت مسلحانه بیفتم. 
موضوع را با دوستم در میان گذاشتم و دو نفرى 
سراغ فروشندگان موتورهاى قاچاق و غیرقانونى 
رفتیــم. بعــد از فریــب به قصد معاملــه آنها را به 

مکان هاى خلوت مى کشاندیم. 
در آنجــا هــم بــا جعل 

عنــوان پلیس یا تهدید 
با اســلحه، موتورها را 

سرقت مى کردیم.
 موتورها را

چند فروختى؟ 
کــدام  هــر 
موتورهــا  از 
 21 تــا   16 را 
میلیــون تومان 

مى فروختیم.

تاوان
کلاهبرداران تحصلیکرده

على و فرید ، هردو جوان و تحصیلکرده  اند. یکى 
فوق لیســانس مدیریت بازرگانى دارد و دیگرى 

فوق لیسانس حسابدارى است. 
هردو به اتهام کلاهبردارى دو میلیارد تومانى 
بــا فــروش خودرو در ســایت دیوار تحت تعقیب 
بودند که از سوى ماموران اداره 14 آگاهى تهران 

بازداشت شدند.
 علــى، قبــل از

چه  کلاهبردارى 
کاره بودى؟ 

سه سال بود خرید 
و فروش انواع خودرو 
مى کردیــم کــه با 
فریــد آشناشــدم و 
کلاهبردارى هایمان 
از یــک ســال و نیــم 

پیش شروع شد .
 از روش هــا و  نحوه

کلاهبردارى ها بگو.

مــن و دوســتم به مغازه هــاى کرایه خودرو 
مى رفتیــم و خودروهــاى بنز، پورشــه، هوندا، 
لندکروز، ســانتافا و اپتیما را براى مدت چهار تا 

15 روز اجاره مى کردیم.
 بعد خانه هایى را در شــمال تهران به صورت 
روزانه اجاره کرده و آنجا را به شکل دفتر طراحى 
کرده و خودروهاى گران قیمت را آنجا قولنامه اى 

مى فروختیم.
 چقدر پول نصیبتان شد؟

دو میلیارد تومان با این ترفند کلاهبردارى و 
پول ها را میان هم تقســیم مى کردیم .

 چطــور مــدارك افــراد را بــراى
کلاهبردارى به دست مى آوردید؟ 

مــا زنــان و مردانى که مدارك هویتى از جمله 
شناسنامه و کارت ملى هایشان را اجاره مى دادند 
از طریــق خلافکارهــا و گاهــى در مهمانى ها یا 
مراکز خرید و طلافروشى ها شناسایى مى کردیم.

چقدر براى این کار مى گرفتند؟
بیــن دو تــا 30 میلیون تومان. هر چه مدارك 

بیشــتر نزد ما مى ماند، کرایه بیشــتر مى شد.

سیما فراهانى


